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Transmigrated into a School Idol and Forced to Do Business

آیدول مدرسه شد و مجبور به معامله شد

Ahمترجم: Xia

Myanimes.irسایت:

T.me/MyAnimesگروه:

کپی و نشر این ترجمه‌ها، حتی با ذکر منبع، اکیدا ممنوع!!فقط و فقط فایل ترجمه رو از

یافت کنید و در صورت مشاهده کپی، به مسئولین گزارش مای‌انیمه خریداری و در

بدید.
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فصل اول

وقتی یو بایژو دوباره چشمانش را باز کرد، صحنه مقابلش کاملا تغییر کرده بود.

داشتند،تنبهمدرسهلباسکهآموزدانشچنداستفاده،بدونوخالیکلاسیکدر

وبودانداختهپایینراسرشقربانی،پسربودند.زدهحلقهپسریآموزدانشدور

صورتش واضح نبود.

طوربهاماکند،صحبتخواستوکردنگاهخودمقابلناآشناصحنهبهبایژویو

دهاندرراسیگاریشدمتوجهبودزمانآندرفقطشد.خفهدهانشدودازتصادفی

خود نگه داشته و بسیار شبیه یک رئیس بزرگ نشسته است.

هن؟! چی شده؟؟یو بایژو کمی حیرت زده بود.

فردسمتبهبودایستادهشدنداوطلببرایوقتیکهداشتیادبهوضوحبهاو

شود؟ظاهراینجادرتوانستمیچطورحالکرد.برخوردماشینیبامی‌رفت،مقابل

و این مکان کجا بود؟

ومنتونیدمیاومدید،خوشکتابیهدروندنیای»بهشد.پخشذهنشدرصدایی

کنید.«صدا008
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یو بایژو کمی گیج شده بود. »دنیای درون یه کتاب؟ من توی کتاب منتقل شدم؟!«

هستم.«هشتصفردوشما،حملقابلسیستممنمیزبان.»بله:008

شخصیت‌هاییدربارهرمانچنداودهد.نشانواکنشبایژویوتاکشیدطولثانیهچند

هیجانخودشکهبودباریاولیناینامابود،خواندهمی‌شوندمنتقلکتاب‌هابهکه

مهاجرت را تجربه می‌کرد.

جالبیداستانکهگفتاوبهتنها008اماپرسید،رمانمحتوایدرباره008ازاو

است.

روالطبق»پسکرد.حفظراآرامشششود.آراماوتاکشیدطولثانیهچندین

اصلی، من باید وظایفی رو که بهم میدی انجام بدم؟«

اختیاردرکهاطلاعاتیازمی‌تونیاینجا،نداره.وجودایوظیفههیچ»نه،:008

داری برای انجام هر کاری که می‌خوای استفاده کنی.«

»پسپرسید:بنابرایندارد،زیادیآزادیکهکرداحساساوبود.شدهگیجبایژویو

هدف من از مهاجرت چیه؟«
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کردن.«زندگیوموندن»زنده:008

برای زندگی کردن؟

این پاسخ…

هاسختیازپراشآیندهکهداشتخوبیچنداننهتصورچرا،دانستنمیبایژویو

خواهد بود.

شمابرایمی‌تونهطرحتغییرمی‌کنم.شروعرورماناطلاعاتکردنوارد»من:008

آزادانه باشه. اگه سوالی دارید، می‌تونید در هر زمان با من تماس بگیرید.«

همهوشدبایژویوذهنواردکتاباطلاعاتشد،محو008صدایاینکهمحضبه

چیز واضح تر شد.

محبوبوقدرتمندرئیسیکبهتبدیلوبودکردهمهاجرتجالبداستانیکبهاو

دخترانازبسیاریکهبودمدرسهچمنهمچنیناواین،برعلاوهبود.شدهمدرسه

مدرسه به دنبال او بودند.
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یو بایژو به صورتش سیلی زد.

برای این نوع شخصیت در یک داستان باحال، آینده نباید پر از سختی باشد.

درکودکیازپنجم.کلاسدبیرستان،دومسالآموزدانشساله،18مرد،بایژو،یو

پنجبهاوخواند.میدرسسالطولتمامدرومی‌کردتحصیلالمللیبینمدارس

زبان تسلط داشت و در نقاشی و هر چیزی که مربوط به هنر بود، استعداد داشت.

بهمدرسه،قلدررئیسِاصلی،بایژویوناهار،واستراحتزمانازپیشساعتیک

رهگذرحال،اینبابدهد.اوبهراپیشروزتکالیفکهبوددادهدستوررهگذریک

بهکرد.رهاناخوشایندیروحیهبارااصلیمیزبانوبودگرفتهنادیدهرااوکاملاً

وببرندخالیکلاسیکبهرارهگذرکهخواستکوچکشبرادرانازاودلیل،همین

قصد داشتند او را کتک بزنند.

سپس، درست قبل از شروع ضرب و شتم، او به این بدن مهاجرت کرده بود.

بالاسمتبهراپاهایشبود.نشستهصندلیرویوبوددهانشدرسیگاریبایژویو

کوچکشبرادرانتوسطپیشساعتنیمکهبودآموزیدانشاو،روبرویگرفت.

ربوده و بسته شده بود، رهگذری که...

صبر کن این رهگذر کی بود؟
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پرسید.008ازبایژویو

شماست.«حافظه‌یبهشدنواردحالدررمان»اطلاعات:008

کرد!«گیر»اوه!:008

یو بایژو: »…«

تجهیزاتشدنکهنهباهمراهرمان،اطلاعاتعظیمحجمدلیلبهکهدادتوضیح008

بهاماشدند.میپردازشکندیبهیاکردندمیگیراغلبوارداتیاطلاعاتآنها،

طوربهروزپنجتاسهعرضدربایدبالا،کلماتتعدادباحتیرمانی،هرکلی،طور

کامل وارد حافظه شود.

یو بایژو لبخندی زد و پیشنهاد کرد که تجهیزاتشان باید تعویض شود.

خودقضاوتباشدمجبوربایژویوبنابرایننشد،پردازشکاملطوربهاطلاعات

رهگذر مقابل خود را مشاهده و تجزیه تحلیل کند.
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هایشچتریبود،انداختهراسرشوداشتمجعدکمیمشکیموهایآموزدانش

رااوظاهرتوانستندنمیمردمکهطوریبهبودند،پوشاندهراصورتشبیشترتقریبا

عابرکهبودمشخصامابود،نشستهچهارپایهرویبراوگرچهببینند.وضوحبه

متوسطهآموزدانشیکاندازهبهبدنشواستمترسانتی190بهنزدیکقدش

درکهبودپسرهاییدستهآنازبود،خوبکاملاًظاهرشاگرنیست.لاغردبیرستانی

بین دختران مدرسه ای، محبوب بود.

یو بایژو به فرد مقابل نگاه کرد.

ببینند،جسمیآسیباستقرارمی‌دانستندکهزمانیعادیمردممعمول،طوربه

رهگذراینحال،اینبانیست.غیرعادیهمرحمتدرخواستحتیومی‌ترسیدند،

آرامش خود را از دست نداد.

عجیبی،طرزبهاست.خوردنکتکشرفدراوکهنداشتوجودتصوریهیچمطلقاً

ازمتفاوتآرامشیبلکهندید،آموزدانشبدندرهراسازاثریهیچبایژویو

همسالانش دید.

بهحسابیدرستامروزاگه»رئیس،کرد:صحبتطرفیازیکشمارهکوچکبرادر

این بچه جایگاهش و نشون ندیم، بعدا رومون سوار می‌شه!«
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آموزدانشبهتکیهوپزودکاینبا»درسته،کرد:تکراردوشمارهکوچکبرادر

درس‌خون بودنش، مدتیه که ازش خسته شدم!«

معلوم شد که رهگذر، ›هه یان‹ نام دارد و یک دانش‌آموز ممتاز است.

»رئیس،آورد.بالااغراقبادستشدررابیسبالچوبسه،شمارهکوچکبرادر

زمانی که شما دستور بدی، ما بلافاصله شروع می کنیم!«

وانداختبود،سهشمارهکوچکبرادردستدرکهبیسبالچوببهنگاهیبایژویو

بازرو»طناباداد:دستورسپسکرد،وحشتایلحظهشود،آراماینکهازقبل

کن«.

گروه برادران کوچک: »؟؟؟«

آنها مشخصاً متوجه نشدند که ذهن رئیسشان چگونه کار می کند.

یانههمقابلوپریدخودصندلیازنمی‌خورندتکانکوچکبرادراندیدکهبایژویو

رفت تا شخصاً گره طناب‌هایی را که او را بسته بودند، باز کند.
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ناامیدیازنقطه‌ایبهبایژویوامابود،تأثیرگذارواقعاًمدرسهدربودنرئیساگرچه

ازضعیف‌ترکهافرادیآزاربرایخود،از›باحال‹تصویرایجادبرایکهبودنرسیده

خودش بودند، به قلدری متوسل شود.

داشتهکتابدرمهمینقشبایدشخصاینکهکردمیاحساساواین،برعلاوه

باشد.

کردنتحریککهکردفکروکردبازدیگریازپسیکیراشلهایطناببایژویو

کهافتادفکراینبهاوبنابرایناست،نامناسبکمیکردنشرهاسپسوفردیک

صمیمانه از فرد مقابل عذرخواهی کند.

حالدررابدنشکهبوداواینامابود،اشتباهدرکهبوداصلیمیزباناینگرچه

رااصلیصاحباشتباهاتمسئولیتبایدبنابراینکرد،میکنترلآیندهدروحاضر

بر عهده بگیرد.

فوراًامابردمقابلشطرفبهراچشمانشکند.عذرخواهیخواستمیبایژویو

منصرف شد. کلماتش در گلویش گیر کرده بود.

درراخشمکمیبودند،شدهپوشیدهچتریباکوتاهیمدتبرایکهتیره‌ایچشم‌های

خود جای داده بودند.
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دمای اطرافش چندین درجه کمتر به نظر می رسید.

آموز،دانشقویانگشتانکرد.نگاهبودشدهرهاآنازپسرکهطنابیبهبایژویو

حرفیهیچبدونوبرداشتندبودند،انداختهزمینرویکهرامشکیقابباعینکی

از در بیرون رفت.

تا زمانی که پشت مرد از دید او دور شد، یو بایژو نگاهش را کج نکرد.

این شخص چه بلایی بر سرش آورده بود؟

خیلی وحشتناک بود...‍

نسیمیوبودگرمتابستانمانندبعدازظهرزمستانی،شبیکسردسرمایبرخلاف

از کنار دریاچه می گذشت و به طرز زیبایی خنک بود.

معروفبسیارممتازمدرسهیکمی‌کرد،تحصیلآندراصلیمیزبانکهدبیرستانی

مشهوریافرادفرزندانیاشوندمدرسهاینواردمی‌توانستندکهکسانیبود.شهردر

ویژهبه‌طورکهمستعدیدانش‌آموزانیامی‌کردند،زندگیمنطقهآندرکهبودند

جذب شدند.
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درراقدرتوپولاماافتضاح،نمراتودرجاتبود:اولدستهبهمتعلقاصلیبدن

دستانش داشت.

سالمدرسهساختمانبهخودباراکوچکشبرادرانبایژویوموجود،اطلاعاتبا

سومی‌ها برد.

معلم‌هادفترکنارازبایژویوکهزمانیبود.فاصلهکمیمعلم‌هادفترومدیردفتربین

می گذشت، مکالمه دو معلم را در دفتر شنید. معلم زن از او نام برده بود.

فقطنمی‌خونه،درساصلااونروز،تمامماست؟کلاستوبایژویوکه»می‌دونی

شخصیتبلکهفقیره،نویسیتکلیفنظرازتنهانهاونبجنگه.چطورکهمی‌دونه

سخته،خیلیتحصیلشطرزواخلاقشو‌خودشبااومدنکنارداره.هموحشتناکی

تا جایی که گاهی اوقات حس می‌کنم که دارم از عصبانیت میمیرم!«

»آروم باش، اگه یکی از دانش آموزا از اینجا رد شه و صدات رو بشنوه چی؟«

مدرسهطرفاونهمه‌شومشن؟ردازینجاآموزاییدانشزماناینتوممکنه»چطور

کهکنممیاحساسکنم،میصحبتبچهاونمورددراینکهمحضبههستن.

میخوام منفجر میشم.«
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رواونهمهکهکوچولوییِارباباونبدیم.انجامموردشدرنمی‌تونیمکاری»هیچ

می‌پرستن.«

ایهحشرهونمیدهانجامدستاوردهاشازموندنعقبجزکاریاونکوچولو؟»ارباب

که فقط غذاهای خونه رو میخوره. این آدم توی کلاس من، یه زباله‌ست!«

چنگانگارداخل!میرم»منکرد:خُرخُرزن،معلمسخنانشنیدنباگاومینگتو

جیاهویی از زندگیش سیر شده!«

با شنیدن این اهانت به رئیسش، ریه های تو گاومینگ در حال منفجر شدن بود.

چنگبهفحش‌هایشازشفاهیمقاله‌ایوبیاوردهجوممی‌خواستگاومینگتو

وکشیدجایشسربهرااووگرفترادستشآرامیبهبایژویوکهبدهدجیاهویی

سرش را تکان داد.

تو گاومینگ متحیر به او نگاه کرد. »رئیس؟«

یو بایژو انگشتش را به سمت لبهایش برد و به او اشاره کرد که ساکت باشد.

افراد داخل دفتر ادامه دادند.
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صحبتوقتیهستین.معلمیههنوزمشمااماباشه،اینطور»ممکنهگفت:مردمعلم

اجتنابطوربهروزهااینزمونه،دورهاینبچه‌هاینباشید.بی‌ادبکنین،می

نگرانمیشه.تمومزودیادیرکنتحملسرکشن.نوجوونیشوندورانتویناپذیری

این موضوع نباشین و زودتر سردردتون رو با خورد مسکن، آروم کنید.«

هایزبالهچنینباعوض،درامارفت،میبالابایدپنجکلاسمعدلکنم؟»تحمل

وکردننقاشیخوبکنم؟تحملمیتونممیکنیفکرچطوراومده.پایینایفایدهبی

فرهنگ،هایکلاستویشرکتعدمیاحضورداره؟ایفایدهچهخوندنآوازخوب

رواونزودترچههرمی‌خوامواقعاًموندم،ساکتروزتمامکهمنیکسانه.چیزهمه

به طبقه پایین، پیش تنبلا بفرستم.«

فقط»رئیس،کرد:زمزمهبایژویوسمتبهوکردگرهراهایشمشتگاومینگتو

یه کلمه بگو و من میرم تا اون دهنش و جر بدم و با مایع دستشویی تمیزش کنم.«

درسکلاسبهبیا»بیا،زد.اوشانهبهدستیسپسکرد،فکرمدتیبایژویو

برگردیم.«

بعد از صحبت برگشت و رفت.
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کهآنجاییازامابود،شدهعصبانیمعلمسخنانبهدادنگوشهنگامگاومینگتو

بهراخودآرامشعجلهبااوکند.تحملراآنشدمجبورنگفت،چیزیرئیسش

دست آورد، و به دنبال آن برادران کوچک دیگر هم پیروی کردند.

بود.معروفسمی‌اشزبانخاطربهمی‌شناخت،بایژویوکهمعلمیجیاهویی،چنگ

خانوادگیروابطدلیلبهکهکسانیبهومی‌گفتبددانش‌آموزانسرپشتاغلباو

موقعیتهماوواقع،درمی‌کرد.نگاهتحقیرباشده‌اندبالاسطحمدرسه‌یاینوارد

کردندمیحمایتاوازکهافرادیوبودکردهدریافتارتباطاتطریقازنیزراخود

دادهآموزشخوبآموزدانشچندبهپیشسالچندکهدلیلاینبهتنهانبودند.کم

بود، نفس او به حدی متورم شده بود.

جدالوجنگدریکدیگربامداومطوربهاصلیمیزبانوجیاهوییچنگکتاب،در

بودند.

جیاهوییچنگبود.ضعیفیادگیریدراصلیمیزبانکهبوداینهندلایلشازیکی

کلاسشدربی‌کیفیتیدانش‌آموزاننمی‌خواستوکندرفتارغرورباداشتدوست

لذتنخواندندرسازکهبودمردانیدستهآنازاصلیمیزباناماباشد،داشته

می‌بردند.
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نامناسبدلیلبهاماکند،مطالعهخوبیبهبودکردهسعینیزاصلیمالکواقع،در

قرارسرزنشموردجیاهوییچنگتوسطبارهااوکهواقعیتاینهمچنینوپایهبودن

برادرانشواوبعداً،نداشت.وجوداوهایتلاشبرایاینتیجههیچبود،گرفته

راضیکنند.مبارزهتلاش‌هایشانبانمی‌خواستنددیگروکردندرهاراخودداوطلبانه

بودند پسرانی باشند که هر کاری می‌خواهند می‌کنند*.

دربود.ایناصلی،میزبانوجیاهوییچنگبینشخصیمشکلعمیق‌تردلیلاما

برایکهزمانیبعداًبود.شدهدرگیراصلیبدنباجیاهوییچنگپسرگذشته،

چنگاتفاق،ایندلیلبهبود.شدهزخمیپایشاتفاقیطوربهرفتند،بیرونمبارزه

بهکهبودهاواینکهکردمیفکروبودمتنفراصلینسخهازهمیشهجیاهویی

پسرش آسیب رسانده است.

پسرشکهزمانیبود،شدهتوبیخجیاهوییچنگتوسطاصلیمالکچونواقع،در

دعواایندرکهگرفتقولاوازونکردموافقتکند،شرکتدعوادرکرددرخواست

اوگفته‌هایبرخلافجیاهوییچنگپسردعوا،روزدرحال،اینبانکند.شرکت

خودحریفتوسطاوکرد.شروعراجنگبگوید،اصلیبدنبهاینکهبدونورفت

گرفتار شد، به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت و به بیمارستان فرستاده شد.
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کهبودواقعیتیکاینامااست،افتادهاتفاقیچهکهنشدمتوجهجیاهوییچنگ

شدنبستریدلیلبهراریاضیمهممسابقهیکهمچنینوبودشدهمجروحپسرش

در بیمارستان از دست داده بود!

نادیدهبودشدهارائهاصلیمالکطرفازکهراتوضیحاتیگونههراوبنابراین،

آیندهجدال،است.بودهاصلیمالکتقصیراینکهرسیدنتیجهاینبهوگرفت

کند،دفاعخودشازمقابلطرفنمی‌داداجازهاووبودکردهخرابراپسرش

بنابراین، بعدها هم مالک اصلی به خود زحمت توضیح نداد.

اینگونه شد که این دو با یکدیگر درگیر شدند.

کتاباطلاعاتاساسبرراخودصندلیبایژویودرآمد.صدابهکلاسشروعزنگ

صندلیبهدیگریازپسیکیهم،کوچکبرادرانسایروگاومینگتوکرد.پیدا

های خود بازگشتند.

لوازمباجیاهوییچنگمدتی،ازپسبود.جیاهوییچنگکلاسکلاس‌،اولزنگ

وکردنگاهسکورویخندانچهرهبهکنایهکمیبابایژویوشد.واردآموزشی

نتوانست سرش را با تاسف تکان ندهد.
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کنیم.مروررودیروزدرسخلاصهطوربهتابدیناجازهامروز،کلاسشروعاز»قبل

میتونینبخوایناگهبیان.پرسشبرایتامی‌کنمانتخابروآموزدانشتاچندمن

اگهسیاه.تختهرویسوالاتنوشتنبهکنممیشروعالانشین.داوطلبخودتون

روکاراینوبیانکنن،حلرواونمی‌توننکننمیفکرکههستنآموزانیدانش

دیگهآموزایدانشازوکنممیکشیقرعهمونده،باقیسؤالاتبرایبدن.انجام

میخوام اونا رو امتحان کنن.«

کرد.سیاهتختهرویبرسوالاتنوشتنبهشروعوبرداشتراگچجیاهوییچنگ

دوسرعتبهاوبود.شدهتقسیمراستوچپسمتبهبود،بزرگبسیارسیاهتخته

مسئله ریاضی را نوشت.

دانش‌آموزانازبرخیداشتند.قرارآخردرترسختمسائلوجلودرهاساده

تلاشحلشانبرایهمکلاسی‌هایشانکهسخت‌ترمسائلحلبرایکهمی‌ترسیدند

انجامبرایدیگریازپسیکیبنابراینشوند،کشیدهتختهپایبهبودند،نکرده

آن‌هایی که می‌دانستند عجله می‌کردند.

سیاهتختهسهاولسوالپنجشد.نوشتهسیاهتختهرویبرسرعتبهسوالشش

اشغالراکوچکسیاهتختهیکتنهاییبهآخرسوالوبودندکردهاشغالراکوچک

یکدربودند،آشناجیاهوییچنگتدریسروالباکهدانش‌آموزانیهمهبود.کرده

نگاه می‌دانستند، سؤال نهایی که کل تخته سیاه را در بر می‌گیرد، باید پیچیده باشد.
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راسوالآخرینلمسجراتکسهیچاماشد،دادهپاسخاولسوالپنجبهزودیبه

نداشت.

زیر تخته سیاه دانش آموزان با هم زمزمه می کردند و دعا می‌خواندند.

دادهآموزشهاسوالنوعازینمابهقبلاًندیدم،روموردآخریناونعمرمتو»من

بودن؟«

برایروکارقرارهکهواضحهنیست،کلاسیکوئیزبرایسوالیهمطلقاًیکی»این

ما دشوار کنه!«

اینتویکهرونمادهاییهیچ‌وقتمنچراکنه؟حلروآخرینمی‌تونهکی»شت،

سوال وجود داره ندیدم؟«

ورودیامتحانبرگه‌هایتویبالاسطحسؤالیهایندیدم،روسؤالاینقبلاً»من

کالج یه دانشگاه معتبره. تا حالا، فقط چند نفر تونستن اون رو حل کنن.«

رواینشدم؟اشتباهیکلاسواردمننکنهسخته،خیـلـیسوالاینای؟»دیوونه

فقط دانش‌آموزای برتر میتونن براش تلاش کنن!«



@MyAnimes

نگاهکلاسبهآرامحالتیباجیاهوییچنگبودند،بحثمشغولهابچهکهحالیدر

اسمیهخودمنباشه،کسیاگهکنه؟حلروسوالایننمی‌تونهکسهیچ»چیه؟کرد.

و صدا میکنم.«

»تموم شد، کارم تموم شد! خدایا لطفاً اجازه نده من انتخاب شم!«

»منم نمی‌خوام در ملاء عام مجازات شم!«

»با اون زبون سمیش، هر کی صدا زده شه، باید بدشانس ترین عالم باشه!«

مجازاتمدرسهمتوالیکردنتمیزروزسهبابدیم،انجامروکارایننتونیم»اگه

میشیم. من دیگه نمی خوام تمیز کنم!«

دیدرادانش‌آموزانازردیف‌هاییوکردنگاهپایینبهتریبونرویازجیاهوییچنگ

که سرشان پایین افتاده بود و همه از ترس می‌ترسیدند.

دو،ردیفیک،ردیفزد،میسخنرانیتریبونرویبرراانگشتانشخوشحالیبااو

وچهارمردیفرویبرنگاهشنهایتدروکردمیبررسیراچهارردیفسه،ردیف

پشت ستون دوم، در کنار دیوار ایستاد.



@MyAnimes

مینگاهمیزشبهپایینازکهشدخیرهبایژویییوبهوآوردبالاکمیرااشچانه

بایدسوال»اینگفت:کرد،باریکراچشمانشوکردقلابهمبهرادستانشکرد.

حل شه، پس بزارین یو بایژو بیاد و این کار رو انجام بده.«

این اثر متعلق به مای‌انیمه‌ست کپی ممنوع :(


